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کارمند سرشناس گوگل به قتل رسید
راز قتــل کارمند جــوان گوگل کــه در جنگل های  �

ماساچوست اتفاق افتاد، در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
جســد کارمند جوان گوگل در حالی پیدا شده که هیچ 
اطلاعاتی از قاتل او در دســت نیست و جست وجوها 
برای یافتن هر ســرنخی ادامه دارد. «ونســا مارکوت» 
دختر ۲۷ســاله ای اســت که از کارمندان بنــام و رده 
اول گوگل محســوب می شــد. ونســا که در نیویورک 
زندگــی می کرد دو روز پیش تصمیم گرفت ســری به 
خانه مادرش در نزدیکی مناطق جنگلی ماساچوست 
بزند. دختر جوان پس از رسیدن به خانه مادرش برای 
قدم زدن در جنــگل از خانه بیرون رفت، ولی هرگز به 
خانه برنگشت. بعد از گذشت چند ساعت، مادر ونسا 

در شــرایطی که تلفن همراه او خاموش شده تصمیم 
گرفت به پلیس اطلاع دهد. پلیس، جسد دختر جوان 
را در فاصله یک کیلومتری از درِ ورودی جنگل درحالی 
پیدا کــرد که غرق در خون بــود. تحقیقات پلیس در 
شرایطی ادامه دارد که هنوز هیچ مدرکی از قاتل پیدا 
نشده و هیچ مظنونی وجود ندارد. دوستان و همکاران 
ونســا در گوگل به خوبی از او یاد و از حرفه ای بودن او 
در کار صحبت می کنند. جولیا که از همکاران و دوست 
صمیمی قربانی است، به پلیس گفت: خبر قتل ونسا 
همه ما را بهت زده کرد. او آن قدر خوب و مهربان بود 
که کســی حتی نمی تواند او را اذیت کند. تا دستگیری 
عامل مرگ دختر جــوان، تحقیقات پلیس برای یافتن 

قاتل یا قاتلان متوقف نخواهد شد. 

خبر

رخداد حادثه ها

مرگ مشکوک در پی انفجار 
ساختمان مسکونی

وقوع انفجار توأم با حریق و مرگ مشکوک مردی  �
جوان در یک ســاختمان مســکونی، عوامل قضائی و 
امدادی را به محل حادثه کشــاند. آتشپاد دوم حسن 
جعفری، مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی مشــهد، 
دراین باره گفــت: منزل مســکونی دو طبقه به علت 
نامعلومــی در خیابان مســلم جنوبی مشــهد دچار 
انفجار و آتش ســوزی شــد. وی اضافه کرد: مأموران 
آتش نشــانی با حضور در محل حادثــه ضمن قطع 
جریــان برق و گاز ســاختمان در کمترین زمان ممکن 
شعله های سرکش آتش را که بخش زیادی از طبقه 
دوم ساختمان را فرا گرفته بود، مهار کردند. جعفری 
ادامــه داد: در جریــان مهار حریــق و انجام عملیات 
ایمن سازی، جسم بی جان مرد جوانی داخل حمام این 
ساختمان کشف شد. وی با بیان اینکه علت مرگ این 
جوان درحال حاضر مشخص نیست، گفت: جسد مرد 
جوان برای بررسی های بیشــتر و کشف علت قتل به 
دستور بازپرس ویژه قتل به پزشک قانونی منتقل شد. 

اختلاف در نوبت آب خوردن گوسفندان 
جان ۲ چوپان را گرفت

اختــلاف بر ســر نوبــت آب خوردن گوســفندان  �
در دو روســتای شهرستان شــهرکرد و بن در استان 
چهارمحال وبختیــاری، جان دو چوپان را گرفت. یک 
منبع آگاه به ایرنا گفت: این حادثه شــامگاه سه شنبه 
به دنبــال درگیــری بیــن دو چوپان اتفــاق افتاد که 
به دنبــال آن یکی از چوپان ها از ســوی چوپان دیگر 
کشــته و در پی این درگیری، یکــی از همراهان فرد 
کشته شــده، چوپان دیگر را از پــای درآورد و متواری 
شــد. همچنین یک منبع آگاه دیگر به ایرنا گفت: در 
این درگیری که اطرافیان دو چوپان حاضر بودند، یک 
چوپان با شــلیک گلوله چارپاره و یک نفر دیگر بر اثر 
برخورد با چوب جان خود را از دست داد. وی اظهار 
کرد: رســیدگی به این موضوع در مراجع قانونی در 

دست بررسی است. 

کیف قاپی های پسر شرور 
با خودرو خواهر

ســارقان ســابقه دار در بازجویی ها به ده ها فقره  �
ســرقت و کیف قاپــی اعتراف کردند. ســرهنگ رضا 
بســتو، رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت، اظهار کرد: 
در پــی دریافــت گزارش های متعــدد مردمی مبنی 
بــر کیف قاپــی در محــدوده تهرانپــارس و اطراف 
آن، پیگیــری موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
مأموران قــرار گرفت. وی افزود: به منظور بررســی 
موضوع و شناســایی سارق یا سارقان، اقدامات اولیه 
در حــال پیگیری بود تا اینکه یکی از شــهروندان به 
کلانتری مراجعه و شــکایت کــرد دقایقی پیش در 
حال خروج از بانک، یک دســتگاه خــودرو پراید راه 
عبور وی را مســدود و سرنشــینان خــودرو اقدام به 
سرقت کیف دســتی اش که حاوی ۲۰  میلیون تومان 
بود، کرده اند. ســرهنگ بســتو اظهار کــرد: با توجه 
به اینکه مال باخته موفق به برداشــتن شماره پلاک 
خودرو شــده بــود، بلافاصله در اســتعلامی هویت 
مالک شناســایی شــد. این مقام انتظامی، بیان کرد: 
مالک خودرو که یک زن بود، به ســرعت به کلانتری 
احضــار و در بازجویی مأموران در ابتدا منکر هرگونه 
سرقت با خودرو مذکور شد، اما در ادامه بازجویی ها 
اقرار کرد یکی از سرنشــینان خودرو برادر وی است 
که به همراه دوستش که از سارقان سابقه دار است، 
از خودرو برای سرقت و کیف قاپی استفاده می کنند. 
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، تصریح کرد: مأموران 
با بررســی های بیشتر موفق شدند مخفیگاه متهمان 
را شناســایی و متهم و همدســتش را دستگیر کنند. 
متهمــان در بازجویی ها به ارتکاب ســرقت های به 
عنف و کیف قاپی که به تازگی در محله تهرانپارس و 

اطراف آن اتفاق افتاده بود، اقرار کردند. 

انفجار در  واحد مسکونی
انفجــار گاز شــهری در واحد مســکونی موجب  �

مصدومیت سه نفر از ساکنان شد. با اطلاع رسانی این 
حادثه به ســامانه ۱۲۵ از سوی شهروندان، بلافاصله 
نیروهای عملیاتی دو ایستگاه ساعت ۸:۴۰ صبح دیروز 
به یافت آباد، میدان الغدیر، خیابان شهید وثوقی اعزام 
شــدند. حجت قاسمی، رئیس ایستگاه ۶۲، درباره این 
حادثه گفت: بنا بر اظهار همســایگان، صدای انفجار 
مهیبــی از یکی از واحدهای مســکونی ۶۰مترمربعی 
در طبقه دوم یک مجتمع مسکونی پنج  طبقه شنیده 
شــده بود. وی با بیان اینکه انفجار و آتش ســوزی در 
قســمت اتاق خواب این واحد مسکونی رخ داده بود، 
افزود: شدت انفجار به حدی بود که سه نفر از ساکنان 
واحد مســکونی شــامل یک مــرد ۴۸ســاله، یک زن 
۴۴ساله و یک پسربچه چهارساله دچار سوختگی شده 
و یکــی از دیواره های اتاق خواب کاملا تخریب شــده 
بود. این رئیس ایستگاه ادامه داد: آتش نشانان پس از 
بررسی ساختمان به سرعت جریان برق و گاز ساختمان 
را قطع کردند و پس از خاموش کردن آتش ســوزی و 
ایمن سازی کامل محل حادثه، مصدومان را با استفاده 
از تجهیــزات ویژه از ســاختمان خارج کــرده و برای 
انتقال به مراکز درمانی تحویــل امدادگران اورژانس 
دادند. قاســمی خاطرنشان کرد: علت بروز این حادثه 
از سوی کارشناســان علت یابی آتش نشانی تهران در 
دست بررسی است و آتش نشانان پس از تحویل محل 
حادثه به مأموران نیــروی انتظامی، مأموریت خود را 

به پایان رساندند.

شــرق: جوان محکوم به قصاص که بــا انگیزه کمک به 
خواهر فقیرش اقدام به ســرقت مســلحانه و قتل کرده 
 بود، با توجه به تعیین تکلیف نشــدن از سوی اولیای دم، 
درخواســت آزادی کرد.  به گزارش خبرنگار ما، مأموران 
پلیس خرداد ســال ۸۸ باخبر شــدند، مردی میان ســال 
با شــلیک گلولــه زخمی شــده و فردمهاجــم، متواری 
شده است. مأموران به محل رفتند و با توجه به اینکه مرد 
زخمی توان حرف زدن نداشت، او را به بیمارستان منتقل 
کردند و از شاهدان بازجویی کردند. آنها به پلیس گفتند، 
جوانی لاغر اندام با ســلاح مرد میان سال را تهدید کرد و 
از ماشین بیرون کشید، می خواست ماشین را بدزد که مرد 
مقاومت کرد و درگیر شدند. مرد مسلح با شلیک گلوله به 
شــکم مرد میان سال، او را زخمی کرد و بعد متواری شد. 
یک روز بعد خبر رســید مرد میان سال که احمد نام دارد، 
جانش را از دست داده  است. درحالی که تحقیقات پلیسی 
دراین باره ادامه داشت، گزارش دیگری به مأموران رسید 
که مطابق آن، خانم دکتر جوانی با شلیک گلوله از سوی 
فردی زخمی و ضارب از سوی اهالی بازداشت شده است. 
با حضور پلیس در محل، مشــخص شد جوان ضارب با 
تهدید دکتر جوان او را از ماشــین پیاده  کرده  است و قصد 
سرقت ماشین را داشته که به دلیل وجود کد امنیتی روی 

سوییچ نتوانســته آن را روشن کند؛ به 
همین دلیــل کیف خانم دکتر جوان را 
قاپیده و قصد داشــته از محل متواری 
شــود که یکی از اهالی با گرفتن پایش 
جلوی متهــم، او را به زمین کوبیده و 
بازداشــتش کرده  اســت. دکتر جوان 
کــه از ناحیه پا مجروح شــده  بود، به 
بیمارســتان برده  شد و در شکایتی که 
به مأموران ارائه کرد، گفت: مرد جوان 
ســلاح را روی من گرفــت و گفت اگر 
سوییچ ماشین را ندهم، من را می کشد. 
من هم سوییچ را دادم؛ اما کد هم لازم 

داشت تا بتوان ماشین را روشن کرد. او از من کد خواست. 
قبل از اینکه من کاری بکنم به ســمت پایم شــلیک کرد 
و گفت باید کد را بدهی. وقتی دید مردم جمع شــدند و 
شلوغ شده  است، کیفم را گرفت که برود؛ در همین حین 
یکی از شــهروندان او را گرفت. با بازداشت متهم جوان 
که هاشــم نام  دارد، او به قتل و تیراندازی به سمت دکتر 
جــوان اعتراف کرد و گفت: من فرزند طلاق هســتم و از 
کودکی تنها زندگی کرده ام. یک خواهر دارم که در تهران 
زندگی می کند، خــودم در جنگل کارگر چوب بری بودم و 

درآمد کمی داشــتم؛ اما با همان پول 
به خواهرم کمــک می کردم. او خیلی 
فقیر بود و پولی هم که من به دســت 
می آوردم، هم خیلی کــم بود. ما هر 
دو بدبخــت بودیم؛ بــه همین خاطر 
تصمیم گرفتم اسلحه بخرم و سرقت 
کنم. متهم درباره قتــل احمد، گفت: 
من نمی خواســتم او را بکشــم؛ فقط 
را سرقت کنم.  می خواستم ماشینش 
زمانی که به سمتش رفتم، او مقاومت 
کرد و خواســت مــن را بزنــد که من 
مجبور شــدم در دفاع از خودم شلیک 
کنم. درباره خانم دکتر هم باز نمی خواســتم شلیک کنم 
و می خواســتم تیر را به زمین بزنــم که به پایش اصابت 
کرد. من می خواســتم با سرقت ماشین افراد پولدار، برای 
خواهرم پول ببرم. با توجه به گفته های متهم و شــکایت 
اولیای دم، کیفرخواســت علیه وی صــادر و پرونده برای 
رســیدگی به شــعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران 
ارســال شــد. متهم در دفاع از خودش ادعــا کرد دچار 
بیماری روانی اســت و چیزی به یاد نمی آورد؛ اما زمانی 
که به پزشــکی قانونی معرفی شد، پزشکان اعلام کردند 

او دچار افسردگی است؛ اما مسئول اعمال خودش است 
و بیماری حادی ندارد. بنابرایــن پرونده دوباره به جریان 
افتــاد و با توجه به اینکه اولیای دم درخواســت قصاص 
کرده بودند و متهم هم دفاع مؤثــری از خود نکرده بود؛ 
بنابراین رأی بر قصاص او درباره قتلی که مرتکب شــده  
بود، صادر شــد. همچنین به دلیل اخلال در نظم، سرقت 
و شــرب خمر نیز به ۱۵ سال حبس و ۱۵۴ ضربه شلاق و 
همچنین درباره آســیبی که به دکتر جوان وارد کرده  بود، 
به پرداخت دیه محکوم شــد و رأی صادره در شعبه ۱۶ 
دیوان عالی کشــور تأیید شــد. حالا با گذشت هفت سال 
از تشــکیل پرونده و صــدور رأی و آماده شــدن آن برای 
اجرای حکم، با توجه به اینکه اولیای دم درخواســتی در 
این باره ارائه نکرده اند؛ متهم خواستار آزادی از زندان شد 
و در لایحه ای که برای قضات نوشــت، آورده  اســت: من 
هفت سال اســت در زندان هستم و همچنان بلاتکلیف 
مانــده ام؛ اگر اولیای دم قصد بخشــش یــا اجرای حکم 
ندارند، خواســتار آزادی هســتم. این درخواست از سوی 
دادگاه به اولیای دم اعلام شــد؛ اما آنها در مهلت قانونی 
تصمیمی نگرفتند و به این ترتیب مرد جوان برای بررسی 
درخواســتی که داشــته، یک  بار دیگر بــه دادگاه آورده 

می شود. در صورت موافقت قضات او آزاد خواهد شد. 

پیداشــدن جســد های آهک ریخته شــده دو کودک 
آبادانی در حیاط خانــه پدربزرگ، معمای پیچیده ای را 
پیش روی مأموران قرار داده اســت.  اوایل دومین هفته 
مردادماه مردی در تماس با پلیس ۱۱۰ شــهر آبادان از 
ماجرای ناپدیدشــدن دو بچه اش در روستای خضر نبی 
خبر داد و تیمی از مأموران با مراجعه به این روستا برای 
تحقیقات ابتدایی وارد عمل شــدند.  پدر ۳۷ســاله که 
هنتوش نام دارد در گام نخســت تحقیقات به مأموران 
گفت: چندی پیش پدرم با وجود مخالفت های ما با زن 
دیگری ازدواج کرد و از همان زمان اختلافات بین من و 
پدرم شروع شد تا حدی که چند بار با هم درگیر شدیم. وی 
افزود: عصر چهارشنبه ۱۳ مرداد بود که دخترم فاطمه 
هفت ســاله همراه برادر کوچک ترش احمد چهارساله 
برای بازی با دوستانشــان به منطقــه قدمگاه رفتند اما 
پس از چند ســاعت وقتی بچه هایم به خانه بازنگشتند 
نگران شده و با مراجعه به محل بازی فرزندانم متوجه 
ناپدیدشدن آنها شــدم.  این پدر نگران ادامه داد: سراغ 
همــه هم بازی های بچه هایم رفتم اما هیچ کس آنها را 

ندیده بود و احتمــال می دهم پدرم برای انتقام گیری از 
من اقدام به ربودن بچه هایم کرده است. مأموران در این 
مرحله با توجه به وضعیت مالی ضعیف این پدر کارگر 
احتمال اخــاذی و آدم ربایی را کم رنگ دیدند و با توجه 
به اختلاف طایفه ای این پدر و پســر، مسیر جدیدی را در 
تجسس ها آغاز کردند و در ادامه تیمی از مأموران نیز با 
توجه به عبور رودخانه از این روستا شروع به تجسس در 
اطراف این رودخانه کردند. در ادامه مسیر تحقیقات به 
پدربزرگ خانواده رسید و مأموران روز شنبه ۱۶ مردادماه 
به خانه پدربزرگ خانواده که مردی ۵۶ســاله اســت، 
رفتند و پس از بررســی های دقیق خانه، وی را دستگیر 
کردنــد.  پدربزرگ پس از دســتگیری به مأموران گفت: 
من از سرنوشــت نوه هایم بی اطلاع هســتم و احتمال 
می دهم پسرم می خواهد با طراحی سناریوی گم شدن 
بچه هایش مرا در بازداشت پلیس نگه دارد و کینه اش 

را خالی کند.  پدربزرگ خانواده چهار روز در بازداشــت 
مأموران بود و تجســس های پلیســی برای ردیابی دو 
کودک گمشده ادامه داشت تا اینکه بامداد دیروز زن اول 
پدربزرگ خانواده سرنخ هولناکی را پیش روی مأموران 
قــرار داد.  زن اول و هووی جدیدش در یک خانه با هم 
زندگــی می کنند و چهار روز از بازداشــت مرد این خانه 
می گذشــت که یکی از بچه های زن دوم که عقب مانده 
ذهنی اســت از نامادری اش خواســت او را تا سرویس 
بهداشتی داخل حیاط همراهی کند. این زن همراه پسر 
نوجوان وارد حیاط شــدند و زمانی که به گوشــه حیاط 
رسیدند با پتوی خونینی که داخل حوضچه کوچک که 
محل شست وشو بود روبه رو شدند. پتو آغشته به خون 
بــود و این درحالی بود که در این مدت هیچ کس به این 
خانه رفت وآمد نداشته و تا یک ساعت پیش نیز اعضای 
خانواده این پتوی مرموز را ندیده بودند. صحنه هولناکی 

پیش روی این زن قرار داشت که وی در سکوت شبانه با 
برادرشوهرش تماس گرفت و درباره این صحنه مرموز 
حرف زد، خیلی زود برادر مردی که در بازداشت پلیس 
به ســر می برد در خانه برادرش حاضر شــد و سکانس 
هولناک یک تراژدی هولناک را پیش روی خود دید. پتوی 
خونین باز شد و استخوان های انسان داخل پتو پیچیده 
شده بود و تنها بخشی از اعضای بدن سالم بود که خیلی 
زود این ســکانش هولناک به پلیس مخابره شد. همین 
کافی بود تا بازپــرس ویژه قتل همراه با مأموران پلیس 
آگاهی آبادان برای بررسی این صحنه در خانه پدربزرگ 
این بچه ها حاضر شــوند.  بررسی های ابتدایی نشان از 
آن داشــت که عاملان جنایت با ریختن آهک روی این 
اجساد سعی بر ازبین بردن سرنخ های پلیس داشته اند.  
به گزارش رکنا، بازپرس ویژه قتل در این مرحله دســتور 
داد تا استخوان های کشف شده به پزشکی قانونی منتقل 
شود تا با انجام آزمایش های دی ان ای مشخص شود که 
این استخوان ها برای دو کودک است و تحقیقات در این 

پرونده پیچیده ادامه دارد.

عامل اصلی جنایت یاکوزاهــا در ناگویای ژاپن می گوید 
تأخیر پلیس و تیم درمانی باعث مرگ پســر جوان ایرانی 
شــده و او فقط یک ضربه به مقتول زده اســت. مأموران 
پلیس ناگویای ژاپن ۳۰ آذر ســال گذشته در جریان مرگ 
یک جــوان ایرانی به نــام میلاد بر اثــر اصابت ضربات 
شمشــیر قرار گرفتند. در ادامه مشخص شد مقتول یکی 
از قاچاقچیان مواد مخدر اســت که به دلیل تلفن همراه 
چهار میلیاردی، با چهار ایرانی عضو مافیای مواد مخدر و 
یاکوزا درگیر شده و به قتل رسیده است. سرانجام دو نفر از 
متهمان در ژاپن شناسایی اما اتهام قتل را تکذیب کردند. 
همچنین یکی دیگر از متهمان در ایتالیا شناســایی شد و 
در بازجویی ها اعتراف کرد قتل از ســوی یکی از اعضای 
باندشان به نام رسول معروف به «یاکوزا» رخ داده است. 
در ادامه رســول هنگام ورود به ایران شناسایی و دستگیر 
شد. قاتل جوان به درگیری خونین اعتراف کرد اما مدعی 
شد علت مرگ نرســیدن خون به قلب مقتول بود. او در 
گفت وگویی کوتاه درباره اتهاماتش توضیحاتی داده است: 

 مقیم ژاپن هستی؟  �
من از ۱۸ســالگی به ژاپن رفتم و همســرم نیز ژاپنی 
است. خودم چند ســالی می شود که تابعیت کشور ژاپن 

را دارم. 
 شغلت چیست؟  �

از اســم و لقبم معلوم است. من در ژاپن مواد مخدر 
می فروشم و عضو باند یاکوزا هستم. 

میلاد را تو به قتل رساندی؟  �
من او را نکشتم. آن روز با دو خودرو چهارنفری میلاد 
را تعقیب کردیم و سد راهش شدیم و خودرو او با جدول 
برخورد کرد. مقتول از خودرو پیاده شــد و به سمت یک 
سوپرمارکت فرار کرد؛ اما او را گرفتیم و با شمشیر و چماق 

به جانش افتادیم. من فقط یک ضربه به دست او زدم. 

پس تو او را به قتل رساندی. �
به دلیل اینکه میلاد کارت هویتی نداشــت او را دیر به 
بیمارستان منتقل کردند و به علت نارسایی خون به قلب 
جانــش را از دســت داد. حتی بعد از ایــن موضوع چند 

پلیس و کارمند به دلیل کم کاری اخراج شدند. 
چرا او را به قتل رساندی؟  �

مقتــول عضو مافیای مواد مخدر و یاکوزا بود و خط 
تلفن همراهش همیشه برای خرید مواد مخدر زنگ خور 
داشــت. با دوســتانم تصمیم گرفتیم خــط تلفنش را 
بخریم که او هــم گفت این خط را چهار  میلیارد تومان 
می فروشــد. ۸۰۰  میلیون تومان بــه صورت ین به خود 
میلاد دادیم و خانواده من و شــرکایم سه میلیاردو ۲۰۰ 
میلیــون تومان به خانواده او در تهران تحویل دادند که 

اسنادش موجود است. 
روزی چقدر از این تلفن درآمد داشتید؟  �

معمولا ۲۰ تا ۳۰ نفر هر روز تماس می گرفتند و درآمد 
مــا از فروش مواد مخــدر در ژاپن بــه روزی ۳۰۰ تا ۴۰۰ 

 میلیون تومان می رسید. 
چرا تصمیم به قتل میلاد گرفتید؟  �

او با خرید خط جدید، مشتریان این تلفن همراه را برای 
خودش برداشت و ما قصد داشتیم او را گوشمالی دهیم 

که این اتفاق رخ داد. 
پشیمان هستی؟  �

همسرم باردار اســت و دلم برای او تنگ شده است. 
پشــیمان هســتم. نمی خواســتم میلاد به قتل برسد. با 

شرکایم فقط قصد گوشمالی دادن او را داشتیم. 
فکر می کردی دستگیر شوی؟  �

من با پاســپورت جعلی از ژاپن خارج شــدم و حتی 
ترکیه نیز متوجه این موضوع نشد. وقتی به ایران رسیدم 
مأموران متوجه شــدند و دستگیر شدم. با قرار وثیقه آزاد 

شدم تا اینکه به جرم قتل بار دیگر بازداشت شدم.

به دلیل اقدام نکردن اولیای دم برای اجرای حکم قصاص

قاتل مسلح درخواست آزادی کرد

قتل مرموز خواهر و برادر خردسال

گفت وگو  با  عضو باند یاکوزا
روزى 400  میلیون تومان مواد مخدر مى فروختیم

دلارهای جعلی، راز کلاهبرداری  
میلیاردی را فاش کرد

جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان لرســتان،  �
از دســتگیری دو متهــم و کشــف ۱۱ قطعــه دلار 
در خرم آبــاد خبــر داد و گفــت: این عملیــات، راز 
کلاهبــرداری ۸۰  میلیاردی را فاش کرد. ســرهنگ 
«علــی احمدی تبــار» گفت: در پی کســب خبری 
مبنی بــر فعالیت فردی با همدســتی یــک نفر در 
زمینــه خریدوفــروش دلار و ارز و...، با توســل به 
شیوه های متقلبانه، بلافاصله رسیدگی به موضوع 
بــه صورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهــان اداره 
مبارزه با جعل و کلاهبرداری آگاهی لرســتان، قرار 
گرفــت. وی افزود: مأمــوران با انجــام تحقیقات 
گســترده و کارهای اطلاعاتی پس از احراز صحت 
موضوع، با هماهنگی مقــام قضائی، در عملیاتی 
غافلگیرانه متهــم را در منزلش دســتگیر کردند. 
جانشین انتظامی لرستان، اظهار کرد: در بازرسی از 
منزل متهم، ۱۱ قطعه اسکناس صددلاری و مقدار 
تقریبی یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف 
و دو نفر در این راســتا دســتگیر شدند. احمدی تبار 
بیان کرد: در بررســی های صورت گرفته مشــخص 
شــد متهمان دارای چند فقره پرونــده مفتوح در 
شهرســتان های کرج و بم به اتهــام کلاهبرداری، 
تحــت عنوان خریدوفــروش دلار و محموله خرما 
هســتند. وی با بیــان اینکه متهمان دستگیرشــده 
تحــت تعقیب مراجع قضائــی، درمجموع بالغ بر 
۸۰  میلیارد ریال کلاهبــرداری کرده اند، افزود: افراد 
خاطی برای ســیر مراحل قانونــی به مقام قضائی 

معرفی و روانه زندان شدند. 

انهدام باند سارقان منزل
اعضای باند شش نفره سارقان حرفه ای دستگیر  �

شــدند و به ۳۰ فقره ســرقت منزل اعتراف کردند. 
سرهنگ «ابراهیم ملاشــاهی»، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان سیستان وبلوچســتان، گفت: مأموران در پی 
گزارش سرقت های سریالی شبانه از منازل در سطح 
شــهر زاهدان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی 
افراد ســابقه دار، از دخالت یــک متهم حرفه ای در 
این سرقت ها مطلع شــدند و وی را در یک عملیات 
غافلگیرانه دســتگیر کردند. وی با اشــاره به اینکه 
متهم دارای سابقه کیفری است، بیان کرد: این متهم 
در تحقیقات تخصصی پلیس و مواجهه با مستندات 
جمع آوری شده کارآگاهان، به ۳۰ فقره سرقت منزل 

با همکاری چهار متهم دیگر اعتراف کرد.


